
قانون معرفة الحجة وفقراتھ الثلاث: 
قانون معرفت حجت و ارکان سھ گانھ آن 

  
الـقانـون الـذي یـوافـق الـعقل والـحكمة ھـو تـمامـاً الـفقرات الـثلاث نـفسھا الـتي سـقناھـا 
عـلى أنـھا حـتمیة لإثـبات تـنصیب خـلیفة R فـي أرضـھ، وأنـھا لابـد أنْ تـصدر مـن الـحكیم 
والــرحــیم الــمطلق ســبحانــھ، وھــي تــنصیب خــلیفة، وكــونــھ أعــلم، وأمــر الــمكلفین 
بـطاعـتھ. ولـكن ھـنا سـنعرضـھا فـي مـرحـلة أخـرى؛ وھـي مـرحـلة الـعلاقـة بـین الخـلیفة 

والمكلفین، وكونھا ھي دلیل الخلیفة الذي یحتج بھ على المكلفین ([198]). 
قـانـونی که مـوافـق عـقل و حکمت بـاشـد، تـمامـاً هـمان ارکان سـه گـانـه ای اسـت که 
قـبلاً بیان کردیم، که بـرای اثـبات تنصیب خـلیفه خـدا در زمین حتمی و قطعی اسـت 
و بـاید از حکیم و رحیم مـطلق صـادر شـود و آن سـه رکن عـبارتـند از: تنصیب خـلیفه، 
اعـلم بـودن او، و امـر مکلّفان بـه اطـاعـت از او؛ امـا در این جـا این سـه فـقره را در مـرحـله 
دیگری بیان می کنیم که آن، مـرحـله رابـطه خـلیفه بـا مکلفین اسـت و این که چـگونـه 
این سه رکن، دلیل خلیفه در مقام احتجاج و استدلال بر مکلفین خواهد بود.([199]) 

  

[198]. لـو تـصوّرت الأمـر بهـذه الـصورة: المسـتخلف ومـن ثـم الخـلیفة ومـن ثـم الـمکلفین مـرتـبین عـلی الـتوالـي، فسـیکون کـلامـنا 
السابق في إثبات حتمیة الاستخلاف هو في ما بین المستخلف والخلیفة، أما کلامنا هنا فهو فیما بین الخلیفة والمکلفین. 

[199]. اگـر مسـئله را بـه این شکل تـصور کنی: مسـتخلِف (خـدا) و سـپس خـلیفه (حـجت خـدا) و سـپس مکلفین 
(بـندگـان خـدا) بـه تـرتیب پشـت سـر هـم قـرار دارنـد، پـس سـخن گـذشـته مـا در اثـبات حتمی بـودن اسـتخلاف مـربـوط بـه 

رابطه مستخلِف (خدا) با خلیفه خدا بود. اما کلام ما در این جا مربوط به رابطه بین خلیفه و مکلّفین است.


